
 

   فلسفه و منطق

  كند؟ يك از معاني اتّفاق اشاره مي باشد و به كدام عبارت زير بيانگر ديدگاه كدام انديشمند مي -1

»مادات ريز تجزيه دهنده جهان، اتم ه تشكيله اوليدر اثر برخوردهاي اتفّاقي، عناصـر اصـلي عـالم     كهير و غيرقابل تقسيمي هستند ناپذ ها و ذر
  »طبيعت شكل گرفته است.

  ) دموكريتوس ـ معناي اول4  ) هراكليتوس ـ معناي سوم3  ) دموكريتوس ـ معناي سوم2  ) هراكليتوس ـ معناي اول1

اكسيژن و خاك مناسب مهيا شده باشد لكن به دليل آفت، بذر رشـد نكنـد،    چنانچه تمامي شرايط لازم براي رشد يك بذر مانند آب كافي، نور، - 2
  كداميك از معاني اتّفاق رخ داده است؟

  كدام ) هيچ4  ) معناي چهارم3  ) معناي دوم2  ) معناي اول1

كشته شد و هيچ گزارشي از كشته اي كه در استان هرمزگان رخ داد تنها يك نفر در اثر سقوط تير برق  در اثر زلزله 1400آبان  23عصر يكشنبه  - 3
يك از معـاني اتّفـاق    زماني سقوط تير برق با حضور شخص مذكور در آن محل، با كدام اند منتشر نشد. هم شدن افرادي كه داخل منزل خود بوده

  هماهنگ است؟

  ) معناي چهارم4  ) معناي سوم3  ) معناي دوم2  ) معناي اول1

  ايم؟  انتظار درمان افسردگي را داشته باشيم، كدام معناي اتّفاق را تأييد كردهچنانچه از مصرف داروي سرماخوردگي  - 4

  ) معناي چهارم4  ) معناي سوم3  ) معناي دوم2  ) معناي اول1

  شد؟ در يونان باستان چه ناميده مي» خورشيد و هنر و موسيقي«و » داري عفت و خويشتن«، »آسمان و باران«به ترتيب خداي  - 5

  ) آپولون ـ زئوس ـ آرتميس4  ) آپولون ـ آرتميس ـ زئوس3  ) زئوس ـ آرتميس ـ آپولون2  ون ـ آرتميس) زئوس ـ آپول1

  كند؟ و كدام معناي اتّفاق را رد مي است عبارت زير متعلق به كداميك از فلاسفة يونان باستان - 6

  »گيرد. دار است و بر اساس حكمت و براي هدفي خاص صورت مي كار خداوند هدف«

  ) سقراط ـ معناي سوم4  ) افلاطون ـ معناي دوم3  ) سقراط ـ معناي دوم2  ن ـ معناي سوم) افلاطو1

  :به جزتمامي عبارات زير متعلّق به افلاطون است  - 7

  ) كلّ جهان در زير فرمان عقل قرار دارد.2  هاي ديگر خداوند است. ) مثال خير و صانع هر دو، نام1

  د.شو پرتو مثال خير داراي حقيقت مي) همه چيز در 4  كه پيوسته ثابت است.) در سوي ديگر، نوعي هستي وجود دارد 3

  باشد و از ميان اين دو برهان كداميك مشهور است؟ مي ....................متعلّق به » حركت«و » درجات كمال«هاي  برهان - 8

  ركت) ارسطو ـ ح4  ) افلاطون ـ حركت3  ) ارسطو ـ درجات كمال2  ) افلاطون ـ درجات كمال1

  كند؟ توصيف مي» خير و جمال و زيبايي«كداميك از فلاسفه، خداوند را  - 9

  ) دكارت4  ) سقراط3  ) افلاطون2  ) ارسطو1

  داند، زيرا معتقد است: گرا در مورد خداوند را نامعتبر مي هيوم دلايل دكارت و ديگر فيلسوفان عقل - 10

  مستقل از تجربه شناخت معتبري داشته باشد. دتوان ) عقل نمي2  الوجود بالذات را ندارند. ) اين براهين توانايي اثبات واجب1

  توان به كمك دلايل تجربي وجود خداوند را اثبات كرد. ) تنها مي4  كنند. هاي ارائه شده صرفاً وجود نظم را اثبات مي ) برهان3

  ؟نيستكدام يك جزء مقدمات برهان حركت  - 11

  طبيعت حركت وجود دارد.) در عالم 2    ) هر متحركّي نيازمند محركّ است.1

  ) محركّي وجود دارد كه خودش حركت ندارد.4    ) تسلسل از نظر عقلي محال است.3

  كدام عبارت با برهان اخلاقي كانت سازگار است؟ -12

  كند. ) انسان را دعوت به رعايت اصول اخلاقي مي2  گيرد. ) وجود اختيار در انسان را فرض مي1

  كند. ماوراي طبيعت را اثبات مي ) به كمك دلايل تجربي وجود جهان4  كند. ) ضرورت وجود خداوند را اثبات مي3

  است؟ نادرستكدام گزينه در خصوص ابزار حس  -13

  شناسيم. ها و تمايزها را مي ) به كمك اين ابزار تفاوت1

  شويم. گانه با عالم هستي آشنا مي ) به كمك حواس پنج2

  شناسيم. ها را مي هاي آن ي) به كمك اين ابزار بسياري از موجودات و ويژگ3

  دهد. ) گاهي در شناخت حسي خطا رخ مي4

  :به جزهاي زير حاصل شناخت تجربي است  تمامي يافته -14

  الوجود بالذات است. ) خداوند واجب2    اي نيازمند علت است. ) هر پديده1

  كند. ) طبيعت همواره يكنواخت عمل مي4  اي علت ويژه و خاصي دارد. ) هر پديده3

  :به جزي موارد زير از فوايد شناخت عقلي است تمام - 15

  هاي زندگي ) استوار ساختن پايه2  هاي سودمند دربارة كل هستي ) به دست آوردن يافته1

  ) پي بردن به اسرار و رموز طبيعت4  هاي مختلف ) ايجاد مبنا براي دانش3

  د؟باش انكار وجود حركت در جهان توسط پارمنيدس، نتيجة كدام انديشه وي مي -16

  اعتباري شناخت حسي به دليل خطاهاي آن ) بي2  ) معتبر دانستن شناخت عقلي در كنار شناخت حسي1

  اعتباري شناخت عقلي ) اعتبار شناخت حسي و بي4    ) اعتقاد به ثبات و پايداري جهان3



  ؟نيستكدام گزينه درباره عقايد پروتاگوراس درست  -17

  ) اگر هم حقيقتي هست، نسبي است.2  دانست. بر مي) او حس را به عنوان يك ابزار شناخت معت1

  ) شناخت هر فردي براي خودش اعتبار دارد.4  ) درك انسان از حقيقت، معيار حقيقت است.3

  كدام عبارت بيانگر نظر دكارت است؟ - 18

  آورد. نمي ها را از راه حس و تجربه به دست ) قوه ادراكي انسان تصوراتي مانند زمان و مكان را نزد خود دارد و آن1

  ها است. ) اعتقاد به اموري مانند خدا، جزء ساختارهاي ذهني و ذاتي انسان2

  شود. هاي ما بدون استفاده از هر نوع تجربه و مقدم بر آن درك مي ) بخشي از معرفت3

  ها به عقل يا تجربه علمي نياز ندارد. هاي ذاتي اموري شهودي هستند كه درك آن ) معرفت4

  باشد؟ گر ديدگاه كدام انديشمند ميعبارت زير بيان -19

  »كند. مادي است كه شبيه يك دستگاه مكانيكي، مثل موتور اتومبيل، كار مي هذهن بشر يك ماشين پيچيد«

  ايمانوئل كانت )4  ها داروينيست )3  كارل ماركس )2  توماس هابز )1

  پيروي كرده است. ....................ن عقيده از انسان است و در اي ....................نطق مربوط به  هاز نظر ارسطو قو -20

  سقراطـ  نفس )4  افلاطونـ  نفس )3  افلاطونـ  بدن )2  سقراطـ  بدن )1


